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سبزها به "قانون اساسی نوين" بيانديشند! نظام رفتنی است!
الان مهم اين است که اين نظام کودتاچی اثبات کرده، بخش های زيادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، در تضاد با خواسته های برحق ملت است و اين جای کتمان ندارد. دولتمرد شدن يک ولی فقيه(!) جز "فساد دينی و بيداد دولتی" موجود، نتيجه ای به بار نمی آورد. بنابراين اهالی جنبش سبز، به برپاسازی يک "نظام قانونی نوين" اميد بسته اند که از تناقض ها و اشتباهات و ظلم های "تمام اين سی سال اخير" تهی باشد 

ما امروزه با نظامی نامشروع و جنايتکار مواجهيم و بايد به سرنگونی کامل(و نه رفرم و اصلاح!) آن همت کنيم. و از حالا،سر فرصت، به فکر طراحی يک «ساختمان متمدن» برای جامعه بعد از اين باشيم و در طراحی ابعاد و اتاقهای آن، خطاهای قبل از اين را تکرار نکنيم و برای «تمام ايرانيان» اتاق بسازيم. پس بحثهای انحرافی بی معناست. کودتای ٢٣ خرداد، همه آنچه را که نامش «جمهوری اسلامی ايران» بود «ختم» کرد و رسما" به جمهوريت و اسلاميت و ايرانيت نظام سی ساله پايان داد. 
 اکنون مطالبات برحق ملت، قانون اساسی متناقض فعلی را هم درنورديده است و به احيای اصول خوب و معطل مانده آن در نظام کنونی هيچ اميدی ندارند. پس اصرار بر احيای قانونی که «سرند و غربال شدنی» است و حاصلش کودتای اخير بود، اصرار بی ثمری است که انرژی جنبش را صرف بحثهای وقت گير می کند. عده زيادی، مشکلات نظام فاسد امروز را حاصل قانون متناقض جمهوری اسلامی می دانند که جمهوريت را گرفتار دور باطل کرده است.الان مهم اين است که اين نظام کودتاچی اثبات کرده، بخشهای زيادی از قانون اساسی ج.ا، در تضاد با خواسته های برحق ملت است و اين جای کتمان ندارد. دولتمرد شدن يک ولی فقيه(!) جز «فساد دينی و بيداد دولتی» موجود، نتيجه ای ببار نمی آورد. بنابراين اهالی جنبش سبز، به برپاسازی يک «نظام قانونی نوين» اميد بسته اند که از تناقضها و اشتباهات و ظلمهای «تمام اين سی سال اخير» تهی باشد. قانونی نوين که «چتر فراگيری برای تمام ايرانيان» باشد از هر مرام و مذهب و تبار و جنس و قومی. قانونی براساس «نيازهای امروز و پيش نيازهای فردا»؛ که از خطاهای عمدی يا غيرعمدی که در تمام سی سال گذشته رخ داده و نهايتا"وضع فاجعه آميز امروز را رقم زده و يک اقليت را سوار برسرنوشت اکثريت ملت کرده، عبرت بگيرد و «طرحی نو دراندازد». رمز موفقيت جنبش، حفظ و گسترش وحدت است. ما در اين جنبش،به «عضوگيری از تمام ايرانيان» برای مشارکت در براندازی نظام نيازمنديم. همزمان نيازمنديم به نگارش و تدوين يک «قانون اساسی همه گير» برای حفظ کرامت و آزادی و حقوق «تمام ايرانيان». پس از بحثهای انحرافی،وقتگير بپرهيزيم.

وحدت و يکدلی تمام ايرانيان و هموطنان، رمز پيروزی ملت ما بر «گروه گروگانگيرها»ست. هيچ چيزی برای چند نفری که مسافران يک هواپيما را به گروگان گرفته اند، لذتبخش تر از اختلاف بين مسافران و مشاجره ميان گروگانها نيست. با يکدلی و وحدتمان، داغ آن لذت را بر دل گروگانگيرها می گذاريم و به تدوين قانون اساسی نوين مشغول می شويم. چون اين نظام رفتنی است.به اين حرف اعتماد کنيد.

فرصت نوشتن، روزنوشته های بابک داد


